
بحث تعادل و تراجیح 

تعارض 

معنا و مفهوم 

 عرض به معناي اظهار که وقتی به باب تفاعل برود،  به لغوي 
.معناي به رخ کشیدن است 

اصطلاحی 
تنافی دو دلیل بخاطر مدلولهایشان 

 تعارض مستقیما صفت دلیل است لکن منشا آن مفاد و 
مدلول دلیل است 

وحدت موضوع شرط تحقق 
دو دلیل از لحاظ موضوع واحد و از لحاظ حکم متعدد باشند 

به لحاظ مدلول دلیل نه الفاظ یا اسناد آنها 

تعارض ادله با اصول 

 انواع رابطه ها میان دو دلیل شرعی اعم از ادله اجتهادي و اصل مقدمه 
عملی 

خروج موضوعی به حکم عقل تخصص 
اکرم العلماء که جهال تخصصا و موضوعا از عموم عام خارجند  

نیازي به وجود دو دلیل نبیست 

اخراج حکمی به استناد عقل تخصیص 

 اکرم العلماء /لاکرم العلماء الفاسقین که فاسقین موضوعا  
 در عنوان العلماء داخل ولى به خاطر این دلیل، حکما از آن خارج 

.شده  اند 

.این اخراج، به حکم عقل صورت می پذیرد 

انهدام وجدانی موضوع به دلیل بیان شارع ورود 

 ورود دلیل قطعی/اصول عملیه که موضوعشان شک است. مثل 
 ،تعارض نص قرآنی با اذا شککت...  که در اینجا دلیل وارد 

.موضوع اصل را از بین می برد 

.تفاوت با تخصص: عقلی و لفظی بودن است 

حکومت 

 تصرف تعبدي در موضوع و ارائه تعریف جدید از موضوع 
 به نحو 

توسعه یا تضییق به استناد بیان شارع  

تضییق در موضوع 
 اذا شککت فابن على الاکثر با ادلّه اى از قبیل: لا شک  
 فى النافلۀ، لا شک لکثیر الشک، لا شک بعد الفراغ عن 

العمل  

لا صلاة الاّ بطهور ... الطواف بالبیت صلاة  توسعه در موضوع 

 در کارکرد، همان تخصیص و اخراج حکمى است ولى در ظاهر به  
لفظ حکومت و تفسیر و اخراج موضوعى بیان شده  

اتحاد موضوع دو دلیل ضابطه حکومت 
) دلیل حاکم، بوسیله مدلول لفظی خود، مدلول لفظی 

 موضوع) دلیل دیگر را تعیین می کند؛ توسعه یا 
تضیییق 

فرقهاي حکومت و تخصیص 

 اولاً حکومت تفسیر لفظی است و فقط با لفظ بوجود می 
آید نه دلیل لبی 

 بر خلاف تخصیص که می تواند با دلیل لبی هم بوجود 
بیاید 

 ثانیا در حکومت دلیل محکوم نباشد، صدور حاکم لغو و بی 
معناست 

 بر خلاف تخصیص که خاص بدون عام نیز افاده معناي 
مستقل داشته و مشکلی ندارد 

بر خلاف تخصیص که همیشه تضییق موضوع دلیل است ثالثاحکومت گاهی هم به شکل توسعه در مفهوم است 

.بر خلاف تخصیص که فقط در خاص مطلق جاري است رابعاً حکومت در عام و خاص من وجه هم جاري است 

 خامساً دلیل حاکم در هر حالی بر محکوم مقدم است نه بر صرف 
بر خلاف تخصیص که حتماً باید نص باشد نص بودن، اظهریت و قوت دلالت 

 در عام و خاص مطلق، اگر خاص نص نبود، خاص مقدم میشود ثمره تفکیک میان حکومت و تخصیص 
.ولی به نحو حکومت نه تخصیص 

44تقدم ادله اجتهادي بر اصول  عملی   

45رابطه ادله شرعی و اصول لفظی عقلایی 

18تعارض ادله اجتهادي با یکدیگر 

···قاعده الجمع 

12تعادل 

12تراجیح 

اصول5 - قسمت اول 


